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پایـان ۲۰ سـال بلاتکلیفی○●�
 بـا بازگشـایی  بولوار کرامـت در مهرآباد، میـدان جمعه بازار 
بـه خیابـان مهرآبـاد۱2 متصـل شـده اسـت. فـاز 2 و 3 هـم با 
بازگشـایی  در آینده، خیابان مهرآباد۱۵ را به بولوار کرامت 
و بولـوار کرامـت را به میـدان شـهیدعباس پور می رسـانند. 
سـیدرضا حسـینی، رئیس جدید شـورای اجتماعی محله، ابتدا درباره 
سابقه این بولوار می گوید: بیست سال بود که مردم محله چشم انتظار 
بودنـد. خیلـی از مسـئولان آمدنـد و وعـده دادنـد، امـا کار پیـش نرفـت. 
در ایـن مدت محلی ها سـختی بسـیاری کشـیدند؛ مثـا یکی از مالکان 
گـذاری بـا همسـرش بـه  کـه منزلـش سـر راه بولـوار بـود، در داسـتان وا

اختـاف خورد و طـاق گرفتند.
سـید رضا تعریـف می کنـد کـه چطـور همـراه چندتـن از اعضای شـورای 
اجتماعی محله و با پشـتوانه پیگیری های شـهردار منطقه و اعضای 
شـورای شـهر، پـا پیـش گذاشـتند تـا خرده مالـکان را مجـاب کننـد. 
البتـه کـه ایـن وسـط عتـاب و خطـاب هـم شـدند. می گویـد: بـا مالـکان 
گـر همـکاری کنیـد، ماننـد ایـن اسـت کـه در  جلسـه گذاشـتیم و گفتیـم ا
سـاخت مسـجد و بیمارسـتان مشـارکت کرده ایـد؛ چـون گـره کار مـردم 
را بـاز می کنیـد و منفعتـش بـرای اهالـی محله اسـت. البته که به دسـت 
یکـی از ایـن عزیـزان خشـمگین سـیلی هم خـوردم! حق داشـتند و فکر 

می کردنـد در ایـن مسـیر ذی نفـع هسـتیم.

امتیازی برای تشویق به همکاری○●�
درنهایـت بـا امتیـازی ویـژه همـه پـای کار می آینـد. سـید رضا حسـینی 
می گویـد: بـا اعضای شـورای شـهر صحبت کردیـم و خواسـتیم به این 
خرده مالـکان مهرآبـادی امتیـاز ویـژه ای بدهنـد. بـا همـکاری آنـان و 
شـهردار منطقـه،  ایـن اتفـاق افتـاد و  مالـکان مشـتاق فـروش شـدند. 
23 مالـک در محلـه و صاحبـان زمین هـای بزرگ مقیـاس مثـل بنیـاد 
مستضعفان انقاب اسامی و آقای نیازمندی پای کار آمدند. از اعضای 
شـورای اسـامی شـهر، شـهردار مشـهد و شـهردار منطقـه و همچنیـن 
معـاون دادسـتان و سرپرسـت دادسـرای ناحیـه ۴ تشـکر می کنیـم کـه 

توجـه ویـژه ای بـه مسـئله محلـه مهرآبـاد داشـتند.

ترافیک روان و رونق کسب وکار○●�
جـواد کاووسـی، نماینـده تشـکل ها و رئیـس سـابق شـورای اجتماعـی 
محلـه، خیـر و برکـت بهره بـرداری از بولـوار کرامـت را در چنـد دسـته 
تقسـیم می کنـد. او می گوید: اول ازهمـه ترافیک محله روان می شـود. 
در انتهـای مهرآبـاد، مـا از حـدود سـاعت ۶ عصـر بـا ترافیـک سـنگین 
و گره خـورده ماشـین ها روبـه رو بودیـم، به ویـژه در سـه راه آسـیا کـه 
درمانـگاه و دو داروخانـه هـم فعال هسـتند. از حالا به بعـد، مردم دیگر 
مجبـور نیسـتند وارد ترافیـک خیابـان عبـادت شـوند و می تواننـد از 

بولـوار کرامـت به سـمت منزلشـان بیاینـد.
موضوع بعدی که او اشـاره می کند، رونق کسـب وکار اسـت. قسـمتی از 
حاشـیه بولـوار جدید کاربـری تجاری دارد و با سـاخت و فعالیت مغازه 

و کارگاه، اوضـاع اقتصـادی محله هم رونق پیـدا می کند.
سـومین مـورد هـم افزایـش امنیـت محلـه اسـت. کاووسـی می گویـد: 
دو مدرسـه دخترانـه و یـک مدرسـه ابتدایـی پسـرانه در محـدوده 
بولـوار کرامـت قـرار دارد و همیشـه، به ویـژه در شـش ماهه دوم سـال، 
امنیـت ایـن دانش آمـوزان در زمین  هـای بایـر آنجـا تهدیـد می شـد. او 
از سـرویس دهی اتوبـوس بـرای محلـه مهرآباد به عنـوان اتفاق خوب 
دیگـر نام می برد و می گوید: پایانه مفتح شـرقی راه اندازی شـده اسـت 
و در حاشـیه بولـوار کرامـت قـرار دارد. پیش ازاین درخواسـت اتوبوس 
بـرای محلـه داده بودیـم، امـا پاسـخ اتوبوس رانـی ایـن بـود کـه معابـر 
محلـه بـا عـرض کم، مناسـب حرکـت اتوبوس نیسـت. همـه خطوط به 
شـکل ون هسـتند و همیـن باعـث شـلوغی و ازدحام بیـش از حد ون ها 
می شـود. حـالا دیگـر مانعـی نیسـت و پیگیـر هسـتیم کـه متناسـببا 
درخواسـت های گذشـته، خـط ۶۸  اتوبوسـرانی  از مبـدا پایانـه قطـار 
شـهری از داخـل محلـه مهرآبـاد عبـور کنـد و از طریـق بولـوار جدیـد بـه 

پایانـه مفتـح بـرود.

 پس از ۲۰ سال بولوار کرامت
 بالاخره راهش را در منطقه5 باز کرد

 شریانی تازه 
برای قلب مهرآباد

عطائی| سـاختار خیابان ها و کوچه هـای محله 

مهرآباد، هنوز همان شـکل سـنتی خود را حفظ 
کرده  و متناسب با زمان های گذشته، عرض کمی 
دارد که تردد را مشکل کرده است، به خصوص 

برای اتوبوس و خودروهای سنگین.
ازطرفی این محله دسترسی سختی به محلات 
و مناطـق هم جـوار دارد و بـه همین دلیـل بـود 
کـه سـال ها قبـل، قـرار  شـد بـا احـداث بولـواری 
جدیـد، مرکـز ایـن محلـه بـه میـدان جمعه بـازار 
قدیـم در بولـوار شـهید مفتـح شـرقی متصـل 
شـود؛ بولـواری بـا نـام کرامـت کـه ابتـدای آن در 
محلـه ثامـن گلشـهر سـاخته شـد، امـا در محلـه 
مهرآبـاد به درِ بسـته خـورد. چند زمین دار بزرگ 
و تعـدادی خرده مالـک بایـد زمین هایشـان را 
گـذار می کردند تا پـروژه تکمیل  بـه شـهرداری وا

شـود، امـا گـره کار یکی دوتـا نبـود.
لا پس از حدود بیست سال، با پیگیری های  حا
لاخره فاز نخست این بولوار تکمیل  فراوان، با
و در مراسـمی بـا حضـور جمعـی از مسـئولان 
شـهری بازگشـایی شـده اسـت؛ خبری شـیرین 
و روحیه بخـش برای مهرآبادی ها که حسـابی 

خوشحالشـان کرده است.

هم قدم
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اجرای پروژه به شرط رضایت اهالی○●�

محمدرضا قلندرشـریف، شـهردار مشـهد، در آییـن بهره برداری 
از پـروژه احـداث بولـوار کرامـت، شـرط اجرای ایـن پـروژه را جلب 
رضایت صاحبان اماکِ  درمسیر اعام کرد و گفت: ۴۵خانواده ای 
کـه ملـک آن هـا در مسـیر قـرار داشـت، همـراه مدیریـت شـهری، 

کنان محله مهرآباد و شـهروندان شـدند. موجب رضایت سـا
قلندرشریف افزود: به زودی امکانات رفاهی و تأسیسات شهری 
در این بولوار احداث خواهد شد و درنتیجه شاهد ارتقای خدمات 

رفاهی و فرهنگی در محله مهرآباد خواهیم بود.

در مسیر افتتاح فاز دوم بولوار کرامت○●�
رییس کمیسیون سامان دهی حاشیه شهر شورای اسامی شهر 
مشـهد نیـز در مراسـم بهره  بـرداری از بولـوار کرامـت بـه افزایـش 
سـهم حاشـیه شـهر از بودجـه شـهری اشـاره کـرد و گفـت: در آغـاز 
ایـن دوره از شـورای شـهر، سـهم مناطـق کم برخـوردار از بودجـه 
شهری فقط حدود ۱۵ درصد بود، اما با تاش همه اعضای شورا 
و به ویـژه بـا تشـکیل کمیسـیون حاشـیه شـهر، موفق شـدیم این 

رقـم را به حـدود ۵۰ درصـد افزایش دهیم.  
سیدحسین علوی مقدم ادامه داد: با این توجه ویژه، پروژه هایی 
کنون  ماننـد بولـوار کرامت که سـال ها بـه تعویق افتاده بودنـد، ا
بـا جدیـت پیگیری می شـوند. این بولـوار گره ای قدیمـی بود که 
امـروز بـا اولویـت در دسـتور کار قرار گرفتـه و فاز دوم آن با سـرعت 

در حال اجراست.

با همراهی مردم میسر شد○●�
، در آییـن  ۵ مشـهد ر منطقـه ، شـهردا حسـن صالحی مفـرد
بهره بـرداری از فـاز یـک بولوار کرامـت و یازده پـروژه عمرانی، 
۵ بـا اشـاره بـه  ترافیکـی، ورزشـی و فضـای سـبز در منطقـه
تحـولات مثبـت در ایـن منطقه گفت: بـا اتفاقات خوبی که در 
سـال های اخیـر رقم خورده، امـروز دیگـر نمی تـوان منطقه۵ 

را حاشـیه شـهر دانسـت.
گر پیش تر در این منطقه، دغدغه ها  صالحی مفرد تصریح کرد: ا
و گایه هایی وجود داشت، امروز با تخصیص اعتبارات مناسب، 
بسیاری از این مشکات برطرف شده اند. طی سه سال گذشته، 

بیش از پانصد پروژه عمرانی در منطقه۵ اجرا شده است.
او بـه حمایـت شـورای اسـامی شـهر و شـهردار مشـهد اشـاره کـرد 
و گفـت: از شـهردار مشـهد به خاطـر حمایت هـای ویـژه و نـگاه 
مثبـت بـه ایـن منطقـه و همچنیـن از اعضـای شـورای اسـامی 
شـهر مشـهد که با دیدگاه توسـعه محور و شـیب خدمات رسـانی 
بـه مناطق کم برخوردار، موجب رقم خـوردن تغییرات ملموس 

در محـات شـده اند، قدردانـی می کنـم.
شهردار منطقه۵ در پایان بر نقش مؤثر مشارکت مردمی در موفقیت 
گر خدمتی انجام شـده بـا همراهی  کیـد کـرد و افزود: ا پروژه هـا تأ
اعضای شورای اجتماعی محات و حمایت مردمی بوده است 

و این نتیجه بدون همکاری شهرداری و مردم محقق نمی شد.
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 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۱۵۹۱۳۱۳۲۵   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

هفتـه گذشـته، کانـون فرهنگـی و تربیتـی کوثـر در  نیکوعقیده|

خیابـان ارونـد، میزبـان برنامـه «سه شـنبه های معنـوی» بـود. در 
ایـن برنامـه، حـدود صدنفـر از بانـوان محلـه از صبـح بـرای پخت 
آش دور هـم جمـع شـدند. هرکـس سـهمی داشـت؛ یکـی سـبزی 
آورده بـود، یکـی نخـود و یکـی کشـک. پخـت آش از صبـح آغـاز  و 
�هـر میـان اهالـی توزیـع شـد. در کنـار آن، مراسـم هفتگـی روضـه 
هـم در اتـاق کانـون بـرای همسـایه ها برگـزار شـد.  ایـن برنامه هـا 

پنجشـنبه گذشـته، اردوی زیارتی متفاوتی در بـه تقویـت روابـط همسـایگی در محلـه  اروند کمک کرده اسـت.
کـوی عمـار یاسـر واقـع در محلـه آقامصطفـی 
خمینـی برگـزار شـد. در ایـن برنامـه، هشـتاد نفر 
ه بـا  ا گ هـا همـر ر بز ر د گ هـا و ما ر بز ر ز پد ا
نوه هایشـان بـا اتوبـوس به حـرم مطهـر رفتند.
زیارت و بازدید رایگان از موزه حرم بخش های 
اصلـی اردو بـود؛ بسـیاری از شـرکت کنندگان 
بـرای اولین بـار از مـوزه دیـدن کردنـد. حضـور 
نوه هـا و مراقبـت آن هـا از بزرگ ترهـا، فضایـی 

صمیمانـه و به یادماندنـی بـرای همـه رقم زد.

باتوجه بـه در پیـش بـودن روز کارگـر، چنـد روز قبـل، مراسـم کوچکی 
کبان پرتاش محله کشاورز برگزار شد. اهالی خیابان  برای تقدیر از پا
دهنـوی به پـاس مسـئولیت پذیری، اخـاق خـوش و تاش هـای 
مـداوم سـیدجال حسـینی، تصمیـم گرفتنـد از زحماتـش قدردانـی 
کبان  کنند. این مراسم روبه روی مسجد دوازده امام(ع) برگزار شد و پا

محلـه، کارت هدیـه ای به رسـم یادبـود دریافت کرد.

 هم زمـان بـا شـب شـهادت امام صـادق(ع)، محفـل ادبـی «شـکوه 
خراسـان» در ک�ابخانـه شـهید نـواب صفـوی در خیابـان مصلـی 
برگـزار شـد. در  ایـن برنامـه  شـصت نفر از شـاعران و اعضـای محفـل  
حضـور داشـتند و بیسـت نفر از آن هـا شـعرخواندند.   افشـین عـا 
مهمـان ویـژه مراسـم بـود و در بخـش پایانـی  ضمـن خواندن شـعری 
بـه مناسـبت شـهادت امـام جعفـر صادق(ع)دربـاره شـعر و ادبیـات 

آیینـی صحبـت کـرد.

۶

سه شنبه های معنوی محله○●�

اولین بازدید از موزه حرم، کنار نوه ها○●�

کبان محله○●� خداقوت به پا

محفل ادبی در کتابخانه شهید نواب �فوی○●�

شماچه خبر

شهر خبر

۶
سالن   در حال تکمیل نصرت، پاسخی به نیاز جوانان

� هـای  پـروژه احـداث سـالن چندمنظـوره نصـرت، به عنـوان یکـی از بزرگ تریـن طر
فرهنگـی و ورزشـی منطقـه ۶ مشـهد، بـا سـی درصد پیشـرفت فیزیکـی در حـال اجراسـت.
ایـن پـروژه بـا بودجـه ای بال� بـر ۸3 میلیارد تومـان، در راسـتای توسـعه سـرانه فضاهـای 
فرهنگـی و ورزشـی شـهروندان کلیـد خـورده اسـت و بـه زودی بـه یکـی از قطب هـای 

فرهنگـی منطقـه تبدیـل خواهـد شـد.
کیـد بـر نقـش زیرسـاخت های فرهنگـی در  حسـین بنایی منـش، شـهردار منطقـه ۶، بـا تأ
پویایـی اجتماعـی در این بـاره گفـت: سـالن نصـرت، پاسـخی شایسـته بـه نیـاز جوانـان،
هنرمنـدان و ورزش دوسـتان منطقـه اسـت و بـا تکمیـل آن، فصلـی نـو در توسـعه پایـدار 

فرهنگـی رقـم خواهـد خورد.

اهمیت داد ن به زیبایی شهری

شهرداری منطقه۶ در سه ماه اخیر بیش از چهارصد اخطاریه سدمعبر صادر کرده است.
صـدور ایـن اخطاریه هـا به منظـور جلوگیری از تضییع حقوق شـهروندان صـورت گرفته 
و بیشـترین مـوارد سـد معبـر پیـاده رو، خـودرو  فرسـوده، نصـب تابلوغیـر مجـاز و مـازاد،

داربسـت غیر مجـاز و خطرسـاز و... بـوده اسـت.
ایـن اقـدام کـه بـا کمـک شـهروندان و برخـورد شـهرداری صورت گرفتـه اسـت، موجـب 

جلوگیـری از ایجـاد نازیبایـی  منظـر شـهری و ایجـاد نظـم می شـود.

شهردار منطقه ٦ از ا�ت�اح زمین 
چمن شهید غری� زاده خبر داد

��ا�� برای 
رش� ا����اد �ا

شـهردار منطقـه ۶ مشـهد از گشـایش زمیـن 
ر  ه د د ا یـب ز عـی شـهید غر چمـن مصنو
. حسـین  د ا یی خبـر د ا ر ا ن شـهید د بـا خیا
بنایی منش با اعام این خبر گفت: احداث 
ایـن مجموعـه ورزشـی بـا هـدف کمـک بـه 
رشـد و توسـعه مناطـق کم برخـوردار مشـهد 

و توسـعه محـات انجـام گرفتـه اسـت.
ز  فـزود: احـداث ایـن مجموعـه یکـی ا و ا ا
ن  کنا ی سـا سـت ها ا خو ر غه هـا و  د غد د
لـ� بـر  ی با ر عتبـا ن بـا ا کنـو د کـه هم ا بـو
میـن  ینـه ز ه هز و ل به عـا یـا د ر ر ۵ میلیا ۰
ر  ختیـا ر ا خته شـد و د عـی سـا چمـن مصنو

ر گرفتـه اسـت. ا شـهروندان قـر
بنایی منـش هـدف از اجـرای ایـن پـروژه را 
رتقـای نشـاط اجتماعـی و فراهم سـازی  ا
غـت  ا ت فر قـا و ی ا ز لم سـا ی سا ها بسـتر
بـرای جوانـان و نوجوانـان محلـه دانسـت 
، میـن چمـن یـن ز یـم ا ر ا میـد د : ا د و فـز و ا

بـه پاتوقـی پویـا بـرای رشـد اسـتعدادهای 
ز  مینه سـا د و ز ل شـو شـی محلـه بـد ز ر و
تعامـل، پویایی و توسـعه اجتماعی در شـهر 

. شد با
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۶
داستان جلد

خانواده گوهرتراش محله مصلی زندگی شان را وق� این هنر کرده اند

نیکو عقیـده| زندگـی اش از دوران کودکـی بـا سـن� و تیشـه گـره خـورده  اسـت. محمـد �لامیـان در خانـواده ای بـه دنیـا آمـد کـه هنـر گوهر تراشـی نسـل بـه 

نسـل در آن جریـان داشـت . به همین دلیـل بـرادر بزرگ تـرش، رضـا نخسـتین معلـم  او شـد. وقتـی محمـد  هشت سـال بیشـتر نداشـت ، رضـا دسـتش را 
گرفـت و او را بـا دنیـای پررمـز و راز سـن� ها آشـنا کـرد.

لا خـود محمـد کارگاهـی کوچـک در م�موعـه تاریخـی مصلـی دارد و همـراه بـا همسـر و پسـرش کار گوهر تراشـی را در محلـه مصلـی پیـش می برنـد. حـا

چالش هـا و  سـختی های زیـادی دارنـد امـا علاقـه بـه سـن� ها باعـ� شـده اسـت کـه ادامـه بدهنـد، لـذت تراشـیدن سـن� های بی شـکل و بی جـان.
شـکل دادن، �ی�ـل دادن و تبدیـل سـن� بی شـکل بـه گوهـری درخشـان!

���ی �� از ��د�� آ�����

مدت هاسـت که مجموعه تاریخی مصای مشـهد و کارگاه های هنری اش، پناهگاه امن و آرام هنرمندان 
شـهر اسـت. یکـی از این کارگاه هـا کارگاه خانـواده غامیان اسـت. محمد غامیان متولد سـال ۱3۵۱ دو سـال 
پیش پا به این کارگاه گذاشـت اما داسـتان شـروع کارش، طولانی تر از این اسـت. هشت سـال بیشتر نداشته 
اسـت که سـنگ کوچـک عقیق را در دسـت هایش می گیرد و این هنر را می شناسـد. بـرادر بزرگ ترش، رضا او 
را همـراه بـا خـودش به کارگاه گوهرتراشـی نزدیک خانه می برد تا در روز های تابسـتان و ایـام فراغت، هنری 
� خانواده هم باشند. عاقه او به شکل دادن به سنگ ها در همان روز ها شکل می گیرد. بیاموزند و کمک خر

رضـا بعدتـر یـک کارگاه کوچـک در نزدیکـی خانـه خودشـان در بولـوار ولایت اجـاره می کند و محمد را هم سـر 
کار مـی آورد. کم کـم تعـداد کارگـران کارگاه بـه پنجاه نفـر هـم می رسـد و یکی یکـی دسـتگاه های بیشـتری به 

کارگاه اضافـه می کند.
محمـد غامیـان سـال ها در کارگاه خانوادگی شـان کار می کنـد. او سـال ها تـاش می کنـد، بی هیاهـو و بـا 
حوصلـه. سـرانجام در سـال ۱3۹۸ کارگاه مسـتقل خودش را در همـان خیابان راه می انـدازد. کارگاهی که به 

قـول خـودش هـر گوشـه اش بوی عشـق بـه هنر مـی داد.

ر��� ���� در ���� ��ا��

امـا نقطـه  عطـف زندگـی حرفـه ای او، سـال ۱3۹۶ اسـت؛ زمانـی کـه در 
اولیـن دوره  مسـابقات کشـوری گوهر تراشـی در شـیراز، مقـام نخسـت را 

بـه دسـت مـی آورد.
بعد از این موفقیت، پیشنهادهای آموزش  از سوی اداره میراث فرهنگی 
بـه سـراغش می آیـد و او تصمیـم می گیـرد تجربـه اش را بـا دیگـران در 

ک بگـذارد. از آن زمـان، آموزش هم  مجموعـه تاریخـی مصلـی به اشـترا
بخشـی جدایی ناپذیـر از زندگـی اش می شـود. می گویـد: طـی ایـن 

گـر  سـال ها گوهرتراشـان بسـیاری را آمـوزش داده ام و حـالا هـم ا
کسـی خواهان باشـد، برایش کاس خصوصی برگـزار می کنم.

��دان ������ رو��� �� ������

گردهایش را بـه سـنگ هایی تشـبیه  می کنـد  کـه شـکل می دهـد؛ جوانانی کـه ابتدا  او شـا
بـدون هیـ� تجربـه ای وارد کارگاه می شـوند و بعـد هر کـدام بـه گوهرتراشـی زبـده 

تبدیـل می شـوند. محمـد تعریـف می کنـد: بهتریـن خاطـرات کاری مـن در ایـن 
سـال ها برمی گـردد بـه هنرجوهایـم. تعدادشـان زیـاد نبـوده امـا همان هـا بـه من 

گرد های  انگیـزه ادامـه دادن می دهنـد. بار هـا پیـش آمـده اسـت که سـال ها بعد شـا
قدیمی ام به من سر بزنند، از کار و بارشان بگویند. اینکه حالا کارگاه راه انداخته و از قبل 

همیـن شـغل صاحـب خانـه و خانـواده شـده اند. وقتـی این هـا را از زبانشـان می شـنوم، تمـام 
سـختی کم توجهی هـا و نامهربانی هـا بـا هنرمنـدان از تنـم بیـرون مـی رود.

���� ���� ��ن ��� ��م

از او  می خواهـم مراحـل گوهرتراشـی را توضیـح بدهـد. بـا دقـت و حوصلـه مرحلـه بـه مرحلـه جزئیـات کار را 
می گویـد: گوهرتراشـی هنـر تراشـیدن سـنگ های قیمتـی یـا نیمه قیمتـی اسـت؛ سـنگ هایی کـه قرار اسـت 
روی طـا، نقـره و... سـوار شـوند. سـنگ بی شـکل پروسـه ای طولانـی را طـی می کنـد تـا بی نقـص و زیبـا شـود.

ابتـدا سـنگ را بـرش می زنند و قسـمت های بدون رگـه و خالص آن را جدا می کنند. بعد با دسـتگاه  محک  به 
ک بلند  آن شـکل می دهند. هنگام تراشـیدن، آب روی سـنگ جاری می شـود تا سـنگ گرم نشـود و گرد وخا
نشـود. بعـد سـنگ شـکل گرفته را بـا صم� به سـر یک چـوب مخصـوص می چسـبانند و دوباره بـا صفحه ای 
کـه تراشـه های المـاس دارد، تـراش می خـورد تـا جا پیـدا کند. بعد هم سـنباده می خـورد. آخریـن مرحله هم 

پولیـش سـنگ اسـت و گوهـر می تواند روی گردنبند، انگشـتر و... سـوار شـود.

دور��� ��ر و ز���� ����اده ������اش

مریم محمدزاده، همسر او حالا تراش سنگ ها را انجام می دهد، هرچند که می تواند به تنهایی صفر تا صد 
کار را انجـام بدهـد. عشـق و عاقـه بـه گوهر تراشـی را محمـد غامیـان در دل او انداختـه اسـت. مریـم،

پـس از ۱۰ سـال زندگـی مشـترک، تصمیـم گرفـت ایـن هنـر را از همسـرش یـاد بگیـرد. بـا حوصلـه 
و عشـق، قـدم بـه قـدم کنـار محمـد ایسـتاد تـا امـروز کـه می توانـد تمـام مراحـل کار را مثـل یک 

اسـتاد تمام عیـار انجـام بدهد.
حـالا نزدیـک بـه دو سـال اسـت کـه ایـن خانـواده، در دل مصـای تاریخـی مشـهد، کارگاه 
خودشـان را دارنـد؛ کارگاهـی کوچک اما پر از زندگـی، که محمد، مریم و پسرشـان، حامد،

هـر روز در آن مشـغول تراشـیدن سـنگ ها هسـتند.

�� ���� ���� ��دش را دارد

عشق بی پایان به کار باعث شده است محمد غامیان مهارت خارق العاده ای 
در کارش پیـدا کنـد. حـالا هـر سـنگی کـه بـه دسـتش می رسـد، انـگار سـر تسـلیم 

فرود مـی آورد.
از فیـروزه و عقیـق گرفتـه تـا سـنگ های سـخت تر، هـر کـدام ابـزار و تکنیـک 
مخصـوص خـود را می طلبنـد. او بـا لبخنـدی، از هنر و تخصصـش می گوید: حالا 
می توانـم چشم بسـته سـختی و نرمـی سـنگ ها را تشـخیص بدهـم و هر سـنگ 

سرسـختی را رام کنـم.
مریم محمدزاده ادامه حرف های همسـرش را می گیرد و می گوید: وقتی سـنگ 
را در مشت می گیری، تمام آرامش و سکوتش به تو منتقل می شود. به نظرم این 
کار وابسـتگی مـی آورد  و تـو از یـک جایی به بعد دیگـر نمی توانـی از آن دل بکنی.

گر یک روز به کارگاه نیاییم، انگار روزمان شـب نمی شـود. حالا ا
بـرای آن هـا، کار فقـط کار نیسـت؛ بخشـی از زندگـی و روحشـان شـده. سـکوت 

سـنگ ها، زبـان مشـترک ایـن خانـواده  هنرمنـد اسـت.

ب�ر�ن ����ن ���ر از �ان ���

زاردهنـده  رامـش و سـکوت مصلـی گاهـی آ آ
ز  مـا پـر ا رام ا . محمـد غامیـان بـا لحنـی آ می شـود

دغدغـه در این بـاره می گویـد: اینجـا می توانسـت یـک 
بسـتر عالـی بـرای فـروش هنـر هنرمنـدان باشـد، امـا کسـی 
اینجـا را نمی شناسـد. هیـ� تبلیغاتـی انجـام نشـده اسـت.

ز طریـق صفحه هـای مجازی شـان  بیشـتر فـروش آن هـا ا
. د ر ا بـی نـد ضعیـت خو ت هـم و ا ر د . صـا د م می شـو نجـا ا

محمـد بـا تأسـف ادامـه می دهـد: مـا قطـب سـنگ عقیـق 
قرمـز در کشـور و حتـی کشـورهای همسـایه هسـتیم.

نـی را  هیـ� جـای دنیـا هنـر سنگ تراشـان ایرا
ندارد، اما مجوزهای صادرات به سـختی 

ز  یتـی هـم ا د و حما ر می شـو د صـا
. هنرمنـدان نمی شـود

������ا��ن ����� ��� ����
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هنـر در خانـواده غامیـان یـک میـراث زنـده اسـت. حامـد، پسـر ایـن 
خانـواده، متولد ۱3۸۵ حالا در کنار پدر و مادرش یک گوهرتراش حرفه ای 
شـده اسـت. از همان کودکی، دسـت در دسـت پـدر، چم وخم ایـن هنر �ریف 

را یاد گرفته اسـت.
محمد غامیان با افتخار انگشترهایی را که حامد ساخته نشان می دهد؛

انگشترهایی که با �رافت و دقتی مثال زدنی تراش خورده اند.
حالا این خانواده  کوچک، دو نسل هنری را در دل کارگاهشان 

جـا داده انـد؛ نسـلی کـه بـا صبـر، عشـق و مهـارت،
سـنگ های سخت را به درخشش و زندگی 

تبدیـل می کنند.

ادا��  راه، �� ��� ����

مـا  ، ا د ر ا ی د د یـا ی ز یی هـا یبا ، ز ر بـا سـنگ کا
ه  د ا ز یـم محمـد . مر یش هـم کـم نیسـت سـختی ها

کیت، سـمی  توضیـح می دهـد کـه برخـی سـنگ ها، مثل مالا
نـد آسـیب های  ز بـرش آن هـا می توا هسـتند و گـرد ناشـی ا

جـدی بـه ریه هـا وارد کنـد.
ک خانواده غامیان اینجا رقم می خورد. رضا  تراژدی دردنا

غامیـان، بـرادر محمـد، دو سـال پیـش بر اثـر مشـکات 
ریـوی ناشـی از همیـن کار از دنیـا رفـت. محمـد بـا 

صدایی آرام می گوید: یک گوهرتراش همه 
ایـن سـختی ها را بـه جـان می خـرد،

چون عاشـق این هنر اسـت.

زاردهنـده  رامـش و سـکوت مصلـی گاهـی آ آ
ز  مـا پـر ا رام ا . محمـد غامیـان بـا لحنـی آ می شـود

دغدغـه در این بـاره می گویـد: اینجـا می توانسـت یـک 
بسـتر عالـی بـرای فـروش هنـر هنرمنـدان باشـد، امـا کسـی 
اینجـا را نمی شناسـد. هیـ� تبلیغاتـی انجـام نشـده اسـت.

ز طریـق صفحه هـای مجازی شـان  بیشـتر فـروش آن هـا ا
. د ر ا بـی نـد ضعیـت خو ت هـم و ا ر د . صـا د م می شـو نجـا ا

محمـد بـا تأسـف ادامـه می دهـد: مـا قطـب سـنگ عقیـق 
قرمـز در کشـور و حتـی کشـورهای همسـایه هسـتیم.

نـی را  هیـ� جـای دنیـا هنـر سنگ تراشـان ایرا
ندارد، اما مجوزهای صادرات به سـختی 

ز  یتـی هـم ا د و حما ر می شـو د صـا
. هنرمنـدان نمی شـود

ک ا�� ����� ���� �� ��������

������ا��ن ����� ��� ����

هر از چندگاهی بازدید کننده ای در ساختمان مصای 
تاریخـی مشـهد قـدم می زنـد. اینجـا حـال و هـوای خاصـی 

دارد. راهروهایـش پـر از کارگاه هـای کوچـک هنـری اسـت؛ از نقاشـی و 
سفال سـازی گرفتـه تـا گوهر تراشـی. وقتی در ایـن فضا قدم می زنی، بیشـتر 
از همـه بـرق سـنگ های رنگارنـگ کارگاه محمـد غامیـان از دور نگاهـت 

را جـذب می کنـد.
محمـد بـا شـوق، کارش را بـرای بازدیدکننـدگان توضیـح می دهـد. از 

چگونگی اسـتخراج سـنگ ها، تا فرایند دقیق تـراش و پرداخت 
نهایـی. آرامشـی که در فضای کارگاه جاری اسـت، انگار 

به خود خانواده هم منتقل شده است. هر سه 
نفـر آرام انـد، کم حـرف، امـا پر از عشـق 

بـه کاری که انجام می دهند.

���ی ��ر���، ����� آرام ا�� ��������
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5  ۶شــــــــــــــماره محله  ۶2۰
گردانش ی� خانواده تشکی� داده اند نرگس �دای� یکی از کم سن وسال ترین مربیان رزمی کار با شا

«مامان نر�ِ�» د��ران رزمی �ار �ام�
5

راه ت�ربه

ساجدی نیا| از همـان کودکی پشت �اهر آرامش، یک دنیا شور 

و هی�ـان و اراده فریـاد مـی زد. نرگـس رؤیـای مربیگـری را از 
همان زمانی که در تنهایی خودش عروسک بازی می کرد،

در سـر پرورانـده بـود؛ سه چهار سـاله بـود کـه همـراه 
مـادرش  بـه باشـگاه می رفـت و همیشـه خـودش 

را در جای مربی تصور می کرد. همین هم شـد؛ او 
لا یکی از جوان ترین و کم سن وسـال ترین  حـا
مربی های رزمی کار در رشته کیک بوکسین� 
اسـت. نرگـس فدایـی بـا نوزده سـال سـن از 
دو سـال پیـش کار مربیگـری را در ورزش 
موردعلاقـه اش شـروع کـرده و در همیـن 
مدت کم، آوازه  مهربانی اش طوری در محله 
گردان بسـیاری  ثامـن پی�یـده اسـت که شـا

دور وبـرش جمـ� شـده اند!
ل گذشـته بـود کـه نرگـس در  تابسـتان سـا

مسـاب�ات کشـوری کـه در  مازنـدران  برگـزار  شـد 
در دو جایگاه شرکت کرد؛ مربی و شرکت کننده و در 

هر دو موقعیت موفق به کسـب م�ام شد؛ خودش 
گردانش ن�ـره و برنـز!. طـلا گرفـت و شـا

کید شروع می کند که  صحبت هایش را با این تأ
خاف باور عموم، ورزش موردعاقه اش ممکن 
اسـت �اهـر خشـنی داشـته باشـد امـا روحیـات 
پهلوانی در آن رواج دارد . می گوید: مهم ترین آدابی 

هـا  جو از همـان ابتـدا می آموزنـد، ادب و احتـرام اسـت؛کـه هنر
بـرای نمونـه، حدیثـه، خواهـر کوچک من ارشـد کاس اسـت و همه 
ک  می داننـد کـه وقتـی وارد کاس می شـوند، دیگـر سن و سـال مـا

نیسـت و بایـد بـه او به عنـوان ارشـد احتـرام بگذارنـد.
نرگـس یـک نک�ـه مهـم هـم بـه پدرهـا و مادرهـا یـادآوری می کنـد 
گـر می خواهیـد نظـم و مسـئولیت پذیری از سـنین کـم در  کـه «ا
فرزندتـان نهادینـه شـود، او را در رشـته های رزمـی ثبت نـام کنیـد.»

ا  کسـینگ ر ش بـه کیک بو ی ا قه منـد قصـه عا

این طـور تعریـف می کنـد: از کودکـی عاشـق ورزش 

بـودم. بیشـتر وقت هـا همـراه مـادرم بـه باشـگاه 

می رفتـم. بعدهـا کـه بـه مدرسـه رفتـم، همیشـه در 

ورزش پیشـتاز بودم. خودم را در بیشـتر رشـته های ورزشی محک 

زدم و مقام هایـی هـم به دسـت آوردم؛ از والیبـال و دو ومیدانـی 

تـه، کونگ فـو و کیک بوکسـینگ. را گرفتـه تـا ژیمناسـتیک و کا

همـراه پدرم پـای ثابت تماشـای مسـابقات والیبال بـودم اما انگار 

هی� کـدام از این هـا آن چیـزی نبـود کـه راضـی ام کنـد تـا اینکـه پـا 

بـه رشـته کیک بوکسـینگ گذاشـتم و آن قـدر مجذوبـش شـدم کـه 
دیگـر نتوانسـتم از آن دل بکنـم.

تجربـه ای را کـه در ایـن سـال ها به دسـت آورده اسـت، در یـک 

جملـه خاصـه می کنـد:«اول عاقـه ات را پیـدا کـن؛ بعـد برای رشـد 
در آن مسـیر تـاش کـن!»

نرگـس از حمایت هـای پـدرش نیـز بهـره بـرده اسـت؛ می گویـد:

هنـوز هـم نگاه هایـی وجـود دارد کـه معتقدنـد رشـته های رزمـی 

مناسـب بانـوان نیسـت و بـا همیـن بـاور هزار ویـک مانـع بـر سـر  راه 

دختـران عاقه منـد ایجـاد می کنند اما خوشـبختانه شـانس بزرگ 

گاه بـود کـه وقتی اشـتیاق مـرا دید، مـن در زندگـی، داشـتن پـدری آ

گـر تنهـا آورده    همـواره تشـویقم کـرد و اتفاقـا همیشـه می گفـت «ا

ایـن ورزش برایـت افزایـش قـدرت بدنـی و دفـاع از خـودت باشـد،
برایـم کفایـت می کنـد.»

گردانی  این وسط باز هم هسـتند شا

ی  ا ش بـر د ن خـو کـه همچـو
رؤیاهایشـان هـر رنجـی را بـه 

ا  ، آن روی سـکه ر نـد تـا سـرانجام جـان می خر

گردانی دارم که تا  ببیننـد! نرگس می گوید: شـا

الان در همـه مسـابقات، شکسـت خورده اند 

ه هر چـه  نگیـز ت و ا ر ن بـا قـد مـا همچنـا ا

تمام تـر ادامـه می دهنـد و نگذاشـته اند 

ی  ا ن بـر هشـا ا ، سـد ر ر ی مکـر خت هـا با

پیشـرفت شـود. مـن هـم همیشـه گفته ام 

کـه هـر باخـت مسـاوی یـک تجربه  اسـت 
و نبایـد مانـع ادامـه دادن شـود.

حدیثـه، خواهـر کوچـک ۷سـاله اش کـه 

ارشـد کاسـش هـم هسـت، خاطـره جالبی 

در این بـاره تعریـف می کنـد: در مسـابقات 

باشـگاهی حریفـم از مـن درشـت تر بـود.  بـا 

تشـویق های خواهـرم مبـارزه را شـروع کـردم.

همان راند اول با یک ضربه از رینگ پرت شـدم 

بیـرون! بـا گریـه بـه آغـوش خواهرم(مربـی) آمـدم 

گـس خیلـی  بجی نر ! آ هـم مـه نمی د ا د و گفتـم مـن ا

گـر آبجـی مـن هسـتی، ادامـه مـی دهـی!» محکـم گفـت «ا

ایـن حـرف آبجـی انـگار قـوت قلـب بهـم 

ر  . برگشـتم تـوی زمیـن و این بـا داد
نتیجـه بـه نفع من تمام شـد و برنده 

آن مبارزه شـدم.»
، فقـط  بقه ن مسـا ر آ گـس د نر
سی ثانیه با خواهر هفت ساله  اش 

ثیـر  مـا تأ د ا کـر م حجـت  تما ا
صحبت هایـش آن قـدر زیـاد 

بود که هم در آن مبارزه برد؛
هـم بعـد از آن در مسـابقه 
دیگری مقابل حریف قدری 
قـرار گرفت و این بار همان 
ابتـدا، نتیجـه مبـارزه را بـه 

نفـع خـودش تمـام کـرد.

نرگس فدایی از آن  دسته مربیانی 
نیسـت کـه از همـان روز اول، کلـی 
ت  ا یل و تجهیـز سـا یـد و ینـه خر هز
مربوطـه را روی دسـت خانواده هـا 
می گذارنـد، بلکـه دسـت کم دو مـاه 

کسـینگ  ا نسـبت به کیک بو هـا ر جو خت هنر صـت شـنا فر
در نظـر می گیـرد و بعـد به تدریـ� اقـام مورد نیـاز را اعـام 
می کنـد کـه بـرای ادامـه کار تهیـه شـود. حتـی وسـایل 
، رنـد ا بـه آن هـا کـه تـوان خریـد ندا قبلـی خـودش ر

امانـت می دهـد تـا از تمریـن عقـب نماننـد؛ لوازمـی 
کـه دسـت بـه دسـت می چرخـد و کار را پیـش می بـرد.

او می گوید: برای من استعدادیابی مهم تر از درآمدزایی 
یـد  ت با بقا ر مسـا کت د ی شـر ا جـو بـر . هـر هنر سـت ا
هزینـه  پرداخـت کنـد کـه برخـی خانواده هـا امکانـش 
را ندارنـد. پیـش آمـده اسـت کـه مـن خـودم ایـن هزینه 
گردانم پرداخـت کـرده ام کـه مبـادا بـه ایـن  را بـرای شـا

بهانـه از رقابـت در مسـابقات بازبماننـد.

گـس خیلـی  بجی نر ! آ هـم مـه نمی د ا د و گفتـم مـن ا

گـر آبجـی مـن هسـتی، ادامـه مـی دهـی!» ا
ایـن حـرف آبجـی انـگار قـوت قلـب بهـم 

ر   برگشـتم تـوی زمیـن و این بـا
نتیجـه بـه نفع من تمام شـد و برنده 

، فقـط  بقه ن مسـا ر آ گـس د نر
سی ثانیه با خواهر هفت ساله  اش 

ثیـر  مـا تأ د ا کـر م حجـت  تما ا
صحبت هایـش آن قـدر زیـاد 

بود که هم در آن مبارزه برد؛
هـم بعـد از آن در مسـابقه 
دیگری مقابل حریف قدری 
قـرار گرفت و این بار همان 
 نتیجـه مبـارزه را بـه 

نفـع خـودش تمـام کـرد.

ورزش رز��،
را�ـ� ��ای ��� و 
��ـ����� ����ی
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را ���ا �� اول ���� ات 

با وجود همه  سخت گیری هایش برای 
گردانش او را  رعایـت نظم و احترام، شـا
«مامان» خطاب می کنند. همه  درددل ها و دغدغه هایشان را 
با مامان نرگس درمیان می گذارند و او ورای مربی، یک مشاور 
گردانش بوده است. خودش می گوید: امین و دلسـوز برای شا

گردانم پر می شود  بیشـتر لحظات من با کیک بوکسینگ و شا
و تقریبـا هیـ� زمـان خالـی ای بـرای کار دیگـری نـدارم. در ایـن 
دو سـال کـه وارد دنیای مربیگری شـده ام، حتی سـال تحویل 
گردانم بـوده ام، بـا هـم بـه حرم امام رضـا (ع) می رویـم، را بـا شـا

برنامه  تفریحی در بوسـتان های مختص بانوان می گذاریم و 
همان جـا هم از تمرین غافل نمی شـویم. در شـادی ها و بردها 
با هم شـادی می کنیم و در ناراحتی ها و باخت ها با گریه شان،

اشـک می ریـزم کـه احسـاس ضعـف نکننـد و بدانند کـه تخلیه 
انرژی هی� اشـکالی ندارد.

بـا  اینکـه تنهـا منبـع درآمـدش از مربیگـری اسـت، یـک عهـد را 
از همـان ابتدا با خودش بسـته اسـت که «نداشـتن 

هزینه ثبت نام مانع هی� کودک عاقه مندی 
برای آموزش نباشد.»

بـا ایـن اعتقـاد، بارهـا پیـش آمـده اسـت کـه 
نرگـس، دختربچه هـای مسـتعد را بـدون 

گرفتن وجهی پذیرفته و همه تاشش را 
برای امیدآفرینی و ایجاد انگیزه رشد 

گردانش به کار بسته است. در شا
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نرگس فدایی از آن  دسته مربیانی 
نیسـت کـه از همـان روز اول

ت  ا یل و تجهیـز سـا یـد و ینـه خر هز
مربوطـه را روی دسـت خانواده هـا 
می گذارنـد، بلکـه دسـت کم دو مـاه 

کسـینگ  ا نسـبت به کیک بو هـا ر جو خت هنر صـت شـنا فر
در نظـر می گیـرد و بعـد به تدریـ� اقـام مورد نیـاز را اعـام 

می کنـد کـه بـرای ادامـه کار تهیـه شـود
رنـد ا بـه آن هـا کـه تـوان خریـد ندا قبلـی خـودش ر

امانـت می دهـد تـا از تمریـن عقـب نماننـد
کـه دسـت بـه دسـت می چرخـد و کار را پیـش می بـرد

او می گوید
یـد  ت با بقا ر مسـا کت د ی شـر ا جـو بـر . هـر هنر سـت ا
هزینـه  پرداخـت کنـد کـه برخـی خانواده هـا امکانـش 

را ندارنـد
گردانم پرداخـت کـرده ام کـه مبـادا بـه ایـن  را بـرای شـا

بهانـه از رقابـت در مسـابقات بازبماننـد

«از همـان ابتدا با خودش بسـته اسـت که «از همـان ابتدا با خودش بسـته اسـت که «نداشـتن 
هزینه ثبت نام مانع هی� کودک عاقه مندی 

 بارهـا پیـش آمـده اسـت کـه 
 دختربچه هـای مسـتعد را بـدون 

گرفتن وجهی پذیرفته و همه تاشش را 
برای امیدآفرینی و ایجاد انگیزه رشد 

گردانش به کار بسته است. در شا
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عطائی| دانش آمـوز رشـته مکانیـک و برق 

خـودرو هنرسـتان ابتـکار محلـه مهرآبـاد،
وزهـای آخـر تحصیلـش در هنرسـتان را  ر

می گذرانـد و ایـن سـال را پرهیاهـو پشـت سـر 
گذاشـته اسـت.

محمدمرتضی بخشی امسال در چندین آزمون ورودی 
الم�یاد شایسـتگی محور مکانیک خودرو شرکت کرد و 

پس از منتخب شـدن میان دیگر دانش آموزان مدرسه به 
مرحله ناحیه ای رفت. او پس از راه یافتن به مرحله من��ه ای 

با کسـب جایگاه دوم از �عود به مرحله اسـتانی جا ماند. اما 
همین نتی�ه، نوجوان محله مهرآباد را بیشتر از پیش 

مصمم کرده است که در مسیر موف�یت پیش برود.

کی به رشته مکانیک علاقه مند شدی؟○●�
شـاید حدود ده سـالگی ام بود کـه فهمیدم بیشـتر از هر 
چیـزی دوسـت دارم دربـاره خـودرو و موتـورش بدانـم.
اسـباب بازی هایم را قطعه قطعـه بـاز و دوبـاره سـرهم 

می کـردم و لـذت می بـردم.

در مدرسه و آموزش های رشته تحصیلی ات ○●�
هم همین حس را داری؟

هـر چیزی که می فهمـم و انجام دادنش را یاد می گیرم، برایم 
لذت بخش است.

کار هم می کنی. ○●� �اهرا 
حـدود یـک سـالی می شـود کـه در مغـازه ای مشـغول هسـتم تـا 

به صـورت عملـی کارم را یـاد بگیـرم.

دوم شدنت در الم�یاد چه ○●�
درسی داشت؟

اینکه بیشتر تاش کنم و در ادامه زندگی آن قدر 
فاصلـه کیفیـت کارم بـا رقبـا را بیشـتر کنـم تـا بـه 

نتیجه دلخواه برسم.

چند ماه دیگر که فار� التحصیل ○●�
کار می روی یا دانشگاه؟ شدی، سراغ بازار 
می خواهم در رشته مکانیک تحصیل کنم و وارد 

دانشگاه شوم.

آرزوی نهایی ات چیست؟○●�
اینکـه یـک شـرکت خودروسـازی تأسـیس کنـم و 
کیفیت تریـن خودروهـا را بـه دسـت  بهتریـن و با

مـردم برسـانم.

فکر می کنی چه زمانی به آرزویت ○●�
می رسی؟

شاید تا بیست سال بعد.

گر در مدرسه دیگری درس می خواندی، ○●� ا
باز هم موفق می شدی؟

شـاید؛ امـا در   ایـن الم�یـاد، بـه هـر مدرسـه ای در هـر نقطه شـهر که 
رفتم، امکانات مدرسـه ما را نداشـت. موتور و ابزار کارگاه ما کامل است.
معلم ها، سرپرست کارگاه و مدیرمان هرچه لوازم و ابزار نیاز بوده تهیه 
کرده اند تا بچه ها با آن ها کار کنند و مسـلط شـوند. معلمم آقای رسـول 
رجبـی خیلـی وقـت گذاشـت و تـا لحظه آخـر قبـل از مسـابقات همراهم 
بـود و الان هـم هسـت؛ همچنیـن مدیـر مدرسـه ، آقـای سـیدابراهیم 

حسـینی نژاد   خیلـی پیگیـر پیشـرفت و موفقیتـم بود.

به ن�ر تو با  رشد سری� فناوری، آموزش های مکانیک ○●�
کارآمد نمی شوند؟ در هنرستان ها قدیمی و نا

درسـت اسـت کـه خودروهـا هـر روز پیچیده تـر می شـوند امـا اسـاس کار 
همین اسـت کـه آمـوزش می بینیم. ماهیـت قطعات عوض نمی شـود 

و آموزشـی که دیدیم همیشـه کاربردی اسـت.

گر روزی خودروهای برقی و سوخت ترکیبی ○●� حتی ا
وارد بازار شوند، باز هم به مکانیک نیاز است؟

خودرو از ابتدای ساخته شـدن تا حالا همیشـه درحال تغییر و تحول 
بوده و همیشه به کاربر انسانی برای تعمیر و نگهداری نیاز دارد. لازم 
اسـت که درباره فناوری های جدید بخوانم و بدانم تا از کارشـان سر 
در بیاورم. البته نظر شـخصی من این اسـت که خودروهای سـوخت 

فسـیلی هی� وقت کاما کنار گذاشته نمی شوند.

ــا ســعید احمــد  ــار ب ــرای اولین ب نیکوعقیده|چندســال پیــش کــه ب

ســرکوهی گفت وگو کردیم، تعــداد م�ام ها و اجراهایش به اندازه 
لا امــا دیوارهــای خانــه اش پــر شــده از لوح هــای  امــروز نبــود. حــا
ت�دیــر، عکس هــای اجــرا و یادگاری هایــی که هر کــدام، قصه یکی 
از شــب های دوتــار نــوازی اش را روایــت می کننــد. هنرمنــدی کــه 
لا  از ســرخس آمــده، ســال۱۳۷۴ اولیــن دوتــارش را خریــده و حــا
سال هاســت کــه بــا گــروه «ســاریکا» روی �حنــه می درخشــد.

از اجــرای تلویزیونــی در شــبکه های مختلــ� طــی همیــن یکــی دو 
ســال گذشــته، گرفتــه تــا ن�ش آفرینــی در مســتندی کــه به تازگــی 
قرار است پخش شود. در گفت وگویی کوتاه،  سرا�ی از کارهای 

جدیــدش گرفتیم.

اجرا روی آنتن زنده تلویزیون○●�
گــروه «ســاریکا» هنــوز همــان گــروه چند ســال پیــش 

اســت؛ بــا همــان نوازنده هــا و خواننده هــای اصلــی.
گاهــی چهره هــای تــازه ای بــرای اجراهــای خــاص بــه آن ها 

می پیوندنــد، امــا هســته اصلــی گــروه تغییــر نکــرده اســت.
یشــه های  ، مثــل ر بینشــان دوســتی محکمــی هســت

ــد. ــد کرده ان ــم رش ــار ه ــال ها کن ــه س ــی ک درخت
لا  بیشـــتر شـــناخته  ســـعید احمـــد می گویـــد: حـــا

شـــده ایم. پیشـــنهاد بـــرای اجـــرا بیشـــتر شـــده 
اســـت، به خصـــوص از شـــبکه های تلویزیونـــی.

وقتـــی مـــردم با موســـیقی مـــا ارتبـــاط می گیرند،
ــتر  ــه دادن بیشـ ــرای ادامـ ــم بـ ــا هـ ــزه مـ انگیـ

می شـــود.
آخریــن اجــرای گروهشــان، بهمن مــاه 

در اســتودیوی شــبکه جام جــم ضبــط شــد ؛ اجرایــی  در وصــف  
کنش هــای مثبتــی روبــه رو شــد. امام رضــا (ع) کــه بعــد از پخــش بــا وا
خیلی هــا از شــهرهای مختلــف پیــام دادنــد و گفتنــد بعــد از اجــرای 
آن هــا، دلشــان هــوای مشــهد و زیــارت حــرم کــرده اســت. بــرای 
هنرمنــدی مثــل ســعید احمــد، ایــن بازخوردهــا ارزشــش از هــر مقــام 

و تقدیــری بیشــتر اســت.
چنــد مــاه قبــل هــم در برنامه «شــب شــرقی» از شــبکه خراســان، گروه 
روی آنتــن زنــده اجرا داشــت و با اجرای چنــد موســیقی و آواز محلی،
دل مخاطبــان بســیاری را بــرد. او می گویــد: ایــن اجراهــا باعــث 
ــا  ــوند. م ــنا بش ــانی آش ــی خراس ــیقی محل ــا موس ــتر ب ــردم بیش ــده م ش
خوشــحالیم کــه توانســتیم صــدا و فرهنگمــان را بــه گــوش آدم های 

بیشــتری برســانیم.

وقتی دوتار نواز، بازیگر می شود○●�
شــاید خــودش هــم  فکــرش را نمی کــرد کــه روزی جلــو دوربیــن 
ــد، امــا زندگــی همیشــه  ــازی کن ــرد و نقــش ب ــرداری قــرار بگی فیلم ب
چیزهایــی بــرای شــگفت زده کردن دارد. ســعید احمــد، ایــن بــار نــه 
بــا دوتــار کــه بــا بازیگــری، مهمــان قــاب تلویزیــون شــده اســت. او از 
طــرف عبــاس مهاجران، یکــی از تهیه کننده های شــبکه خراســان،

پیشــنهادی بــرای ایفــای نقــش در فیلــم مســتند «پزشــکان» را 
دریافــت کــرده اســت.

فیلــم دربــاره کودکــی اســت کــه دچار یــک بیماری خــاص می شــود و در 
کبر مشــهد  بســتری می شــود. ســعید احمد نقــش پدر این  بیمارســتان ا
کــودک را بــازی می کنــد؛ پدری ســاده، نگران و عاشــق کــه بی وقفه کنار 
فرزنــدش می مانــد. فیلم بــرداری در دو روز انجــام شــده اســت و بیشــتر 

صحنه هــا در فضای بیمارســتان ضبط شــده اند.
ســعید احمــد می گویــد: اولــش فکــر می کــردم نمی توانــم جلــو دوربیــن 
راحــت باشــم. امــا اجراهایــی کــه قبــا بــا گــروه داشــتیم بــه مــن کمــک 
کــرد. انــگار حــس صحنــه را می شــناختم. وقتــی لبــاس آن پــدر 
را پوشــیدم، خودبه خــود رفتــم تــوی نقــش. حــس خاصــی 
داشــت، یک جــور غــم قشــنگ، یــک دلتنگــی عمیــق...

انــگار واقعــا پــدر آن بچــه بــودم.
ایــن فیلــم مســتند بــه زودی از شــبکه خراســان 
ــازه  ــیری ت ــروع مس ــن ش ــاید ای ــود. ش ــش می ش پخ
بــرای هنرمنــدی باشــد کــه همیشــه باصداقــت و 
بی ادعا زندگی کرده؛ چه روی صحنه موســیقی،

چــه جلــو دوربیــن.
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امید محله

ݢدیدار آشنا ݢ

دوتارنواز شهرک شهیدباهنر اینبارهنرش را در قاب تصویر به نمایش گ�اشته است

از ا�رای تل�����نی تا ن�� آ�ری�ی در ��ل�

محمدمرتضی بخشی امسال در چندین آزمون ورودی 
الم�یاد شایسـتگی محور مکانیک خودرو شرکت کرد و 

پس از منتخب شـدن میان دیگر دانش آموزان مدرسه به 
 او پس از راه یافتن به مرحله من��ه ای 

با کسـب جایگاه دوم از �عود به مرحله اسـتانی جا ماند. اما 
 نوجوان محله مهرآباد را بیشتر از پیش 

مصمم کرده است که در مسیر موف�یت پیش برود.

کی به رشته مکانیک علاقه مند شدی؟
شـاید حدود ده سـالگی ام بود کـه فهمیدم بیشـتر از هر 
چیـزی دوسـت دارم دربـاره خـودرو و موتـورش بدانـم.
اسـباب بازی هایم را قطعه قطعـه بـاز و دوبـاره سـرهم 

در مدرسه و آموزش های رشته تحصیلی ات 

هـر چیزی که می فهمـم و انجام دادنش را یاد می گیرم، برایم 

حـدود یـک سـالی می شـود کـه در مغـازه ای مشـغول هسـتم تـا 

�●○
درسی داشت؟

اینکه بیشتر تاش کنم و در ادامه زندگی آن قدر 
فاصلـه کیفیـت کارم بـا رقبـا را بیشـتر کنـم تـا بـه 

نتیجه دلخواه برسم

�●○
کار می روی یا دانشگاه؟ شدی، سراغ بازار 
می خواهم در رشته مکانیک تحصیل کنم و وارد 

دانشگاه شوم

�●○
اینکـه یـک شـرکت خودروسـازی تأسـیس کنـم و 
کیفیت تریـن خودروهـا را بـه دسـت  بهتریـن و با

مـردم برسـانم

دانش آموز ممتاز رشته مکانی� هنرستان ابتکار 
�ق� به تئوری بسنده نکرده است

به �م� �ار برآی�

 هنــوز همــان گــروه چند ســال پیــش 
 بــا همــان نوازنده هــا و خواننده هــای اصلــی.

گاهــی چهره هــای تــازه ای بــرای اجراهــای خــاص بــه آن ها 
 امــا هســته اصلــی گــروه تغییــر نکــرده اســت.

یشــه های   مثــل ر

لا  بیشـــتر شـــناخته   حـــا

خوشــحالیم کــه توانســتیم صــدا و فرهنگمــان را بــه گــوش آدم های 
بیشــتری برســانیم.

فیلــم دربــاره کودکــی اســت کــه دچار یــک بیماری خــاص می شــود و در 
کبر مشــهد  بســتری می شــود بیمارســتان ا

کــودک را بــازی می کنــد
فرزنــدش می مانــد

صحنه هــا در فضای بیمارســتان ضبط شــده اند
ســعید احمــد می گویــد

راحــت باشــم
کــرد. انــگار حــس صحنــه را می شــناختم

را پوشــیدم
داشــت



محله به روایت شما

    کلاس تقویتـی ریاضـی پایه هـای اول تـا چهـارم بـه میزبانـی مسـجد 
جوادالائمه )ع( کوی عمار یاسر در محله آقا مصطفی خمینی برگزار می شود.

تصویر و متن از محمد ابراهیمی

    بازارچـه هفتگـی بانـوان شـهرک شـهید باهنر از ایـن 
هفته آغاز  شـده اسـت. این بازارچه شنبه ها از ساعت 

۹ صبـح تـا ۱۷:۳۰ در مسـجدالرضا )ع( بیـن خیابـان 
حـر ۴5 و ۴۷ ویـژه بانـوان دایر اسـت.

تصویر و متن از ناهید آذر نوش

   اعضای شورای اجتماعی محله رضائیه از پیشکسوت هیئتی محله، 
علـی همتـی کـه ایـن روزهـا بیمـار اسـت، عیـادت کردنـد و بـه او انـرژی و 

امیـد دادنـد.
ع زاده تصویر و متن از علی اصغر زار

    حسـینیه سیدالشـهدا)ع( در محلـه امیرالمؤمنیـن )ع( میزبـان بانوان 
ح ترنم زندگی بود. شـرکت کننده در کارگاه «مهـارت پیـش از ازدواج» طـر

تصویر و متن از علیرضا حیدری

    شهرداری زحمت کشیده و این نهال ها را در ابتدای خیابان مهرآباد 
کاشته است. کاش ساقه  شان را مهار کنند تا در باد و بوران نشکنند.

تصویر و متن از یاسمن حیدری

 مهدی آباد، رضائیه، سجادیه، حسین آباد، مهرآباد، امیرالمؤمنین)ع(، نیزه، شهیدآوینی، ثامن، 
کوی سلمان، جلالیه

 چهنو، مصلی، کارمند    ان اول، کارمند    ان د    وم، شهید  آقا مصطفی خمینی، شیرین، 
امیرآباد    ، شهید معقول، کشاورز، پورسینا، اروند ،    انصار، شهید باهنر، شهیدبسکابادی، 
شهید شیرودی، شهید رستمی، کوی 22بهمن، کنه بیست، شهید رجایی محلات منطقه ما 56

مدیر مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرامحله: فاطمه خلخالی استاد
دبیر شهرآرا محله منطقه ۵ و ۶: سید محمد عطایی

گرافیک و صفحه آرایی:ریحانه ودیعی
ویراستار:سارا کرد

دفتــر منطقــه۵   :  بولوار ولایت ، ولایت۱3
دفتر منطقه۶: تقاطع خیابان شهید رســتمی و شهید شــیرودی، فرهنگ ســرای غدیر

تلفن دفتر مرکزی: 5-37288881      داخلی:313                  
شماره پیامک:  30007289

ســایت مشهدچهره:
mashhadchehreh.shahraranews.ir


